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ــش اول| در یــک مســابقه فوتبــال، پیــش از  بخ

بــازی، رقبــا آن قــدر نقــاط قــوت و ضعــف همدیگــر 
کــه هــر دو طــرف خــوب  را تحلیــل می کننــد 
می داننــد چطــور حمــات یکدیگــر را خنثــی و 
بی اثــر کننــد و، درمقابــل، چطــور در نقاط ضعــف 
حریــف بــرای خودشــان درهایــی بــاز کننــد تــا بــه 
هدف برسند. دلیل عمده چنین وضعیتی این 
اســت کــه معمــولا بازیکنــان همیشه وهمیشــه 
ــه یــک روش عمــل می کننــد و هیــچ انعطافــی  ب
ندارنــد: همــه می داننــد فــان بازیکــن خــوب ضربــه ســر می زنــد، 
ــت  ــخص اس ــا مش ــدارد. کام ــی ن ــرد خوب ــن عملک ــی روی زمی ول
کــرد و  کــه بــرای مهــار او بایــد یــک بازیکــن قدبلنــد را مأمــور 
ازطرف دیگــر راه هافبک هــا را بــرای ارســال پاس هــای هوایــی 
ســد کــرد. همیــن را می تــوان بــه چندین وچنــد حالــت فرضــی 
دیگــر هــم تعمیــم داد، ولــی، درهرصــورت، سیســتم ثابــت اســت 
و فقــط عملکــرد تغییــر می کنــد: نقــاط ضعف وقــوتِ ثابــت، و 
حمله هــا و ضدحمله هایــی کــه می توانــد در نفــوذ یــا خنثی کــردن 

کارکــرد داشــته باشــند.
گــر ایــن مثــال را بخواهیــم بــه زمیــن ادبیــات داســتانی و نویســندگی  ا
بکشــانیم، شــاید تنهــا ســایه ای از آن باقــی بمانــد، ولــی بازهــم بــه 
که  انتقــال مفهــوم مدنظــر امــروز کمــک می کنــد. قاعدتا، مغز، ازآنجا
گی هــای نخســتینی کــه در خــودش حفــظ کــرده اســت  به دلیــل ویژ
عــادت بــه لانه ســازی و ایجــاد منطقــه امــن دارد، شــخص نویســنده 
را وادار می کنــد کــه معمــولا در محــدوده مشــخص و کوچکــی از 
تکنیک هــا و ترفندهــا بچرخــد. مثــا، زاویه دیــد معمــولا یکــی اســت 
)همینگوی و علاقه اش به سوم شخص(، فضاها در حالت خاصی 
کارور و فضاهــای آپارتمانــی(، مــدل جمله بنــدی  حفــظ می شــوند )
 در یک سیکل تکراری می افتد )جویس کرول اوتس و زبان ساده و 

دم دستی اش(.

وقتــی مغــزْ نویســنده را وادار می کنــد کــه در محــدوده مشــخصی 
عمــل کنــد، چنــد اتفــاق می افتــد: اول ازهمــه، عباراتــی ماننــد 
»پــرواز خیــال« یــا »تخیــل افسارگســیخته« و مــوارد مشــابه دیگــر 
فقط وفقــط شــعارهایی توخالــی می شــوند، چــون دراصــل 
ــه  ــد ک ــوری می مانَ ــه جان ــنده ب ــت( نویس ــت و درواقعی )درحقیق
ریســمانی بــر گردنــش حلقــه شــده و آن را بــا میخــی فرورفتــه 
کــه نویســنده  انــد. نهایــت میدانــی  کرده  در زمیــن محکــم 
می توانــد در آن حرکــت کنــد شــبیه بــه دایــره ای اســت کــه یــک 
پــرگار می کشــد و قطــر آن دقیقــا به انــدازه همــان ریســمانی 
کــه در  گــردن دارد. قاعدتــا، می دانیــد  کــه بــر  خواهــد بــود 
کمیت هایــی قابل اندازه گیــری طرفیــم و در  ایــن مثــال بــا 
دنیــای ذهنی مــان بــا پدیده هایــی غیرقابل اندازه گیــری )یــا 
 شــاید هــم پدیده هایــی انتزاعــی کــه اندازه گیــری آن هــا بســیار 

پیچیده تر اســت(.
اتفاق دوم این اســت که تمام داســتان های نویســنده شــبیه به 
هــم می شــوند، به نحوی کــه مخاطــب قبــل از خوانــدن داســتان 
می توانــد حــدس بزنــد کــه قــرار اســت بــا چه چیــزی مواجــه شــود.

ســوم اینکــه جهــان داســتانی نویســنده بــرای شــخص خــودش 
تکــراری می شــود؛ دیگــر خبــری از کشف وشــهود نخواهــد بــود 
کــه  کوســه هایی  و نویســنده از درون پیــر می شــود. )شــاید 
در »پیرمــرد و دریــا« آن اره ماهــی بــزرگ و زیبــا را آرام آرام مثلــه 
می کننــد و می خورنــد نمــادی از همیــن وضعیــت باشــند.( 
در ایــن حالــت، تنهــا چیــزی کــه زیبنــده مغــز نویســنده اســت 
گلولــه ای ســربی اســت کــه بــا ســرعتی خیره کننــده از میــان آن 
کن و مــرده و بی کشــفی را در دم   عبــور کنــد تــا چنیــن مغــز ســا

خامــوش کند.
کامــا مشــخص اســت کــه در ایــن حالــت نویســنده وضــع همــان 
کــه تمــام اســتراتژی اش از  بازیکــن فوتبالــی را پیــدا می کنــد 
پیــش مشــخص اســت و هــر حرکتــی انجــام دهــد نــه شــگفتی 
ئــه  ا ر ا بینــی  پیش  بل  قا ی غیر نــه چیــز و  د  ر ا ل د نبــا د به 
نــده و تکلیفــی پیش خوا کتابــی بــاز، نامــه ای از  می دهــد: 

 کامــا معلوم.
درمقابــل چنین وضعــی، چه چیــزی قــرار دارد؟

گــر  بیاییــد همچنــان بــا مثــال بازیکــن فوتبــال پیــش برویــم. ا
کتیک هایــش را عــوض  ایــن بازیکــن فرضــی هربــار تکنیک هــا و تا
کنــد، چــه می شــود، برای مثــال در یــک بــازی تمرکــزش را روی 
ارســال های بلنــد و ضربه هــای ســر بگــذارد، در بــازی دیگــر فقــط 
روی زمین کار کند و با پاس های عمقی دیوار دفاعی را تخریب 
کند، در بازی دیگر جای گیری نامتعارفی در زمین داشته باشد 
و بازیکنــان حریــف را گیــج کنــد؟ چنیــن عملکــردی در ایــن میــدان 
کتیکــی مهــارت بالایــی می طلبــد: اشــراف  گســترده تکنیکــی و تا
 ـدرنهایت ــــ  زیــاد و عمیــق فــرد بــه کاری کــه انجــام می دهــد و ـ
لجبــازی مــدام بــا پدیــده لانه ســازی مغــز؛ یعنــی، هرزمان ذهنمان 
شــروع بــه ســاختن یــک منطقــه امــن می کنــد، بــا حرکتــی قاطــع 

حصارهایــش را بشــکنیم.
مســلما، در دنیــای ادبیــات داســتانی قــرار نیســت بــا حریفــی 
ح  روبــه رو شــویم )حداقــل نــه به آن شــکلی که در فوتبــال مطــر
گــر قــرار باشــد مخاطــب دســت نویســنده را بخوانــد  اســت(. امــا، ا
و همیشــه یــک قــدم از او جلوتــر باشــد، فقــط یــک معنــی دارد، 
آن هــم اینکــه جهــان داســتانی آن نویســنده بــه انتهــا رســیده 
اســت. پــس دو راه چــاره بــرای ســالک راه نویســندگی می مانــد: 
اول اینکــه اجــازه ندهــد مغــزش در جایــی لانــه درســت کنــد و دوم 
اینکــه همیشــه درحــال یادگیــری باشــد، آموختــن تکنیک هــای 
جدیــد و ترفندهایــی کــه تابه حــال امتحانشــان نکــرده اســت. 
برای مثــال، دو کتابــی کــه ازاین نظــر حیرت انگیــز عمــل کرده انــد 
را می توانــم نــام ببــرم: اولــی »دشــت ســوزان« از خــوان رولفــوِ 
گــر شــبی از شــب های زمســتان مســافری« از  بــزرگ، و دومــی »ا

ایتالــو کالوینــوِ دوست داشــتنی.
ایــن معضــل وجــه دیگــری دارد کــه همیشــه در ســایه ایســتاده، 
ویــی بــا آن از  ویار پنهــان و نامحســوس نفــس می کشــد، و ر

کارهاســت. ســخت ترین 

)ادامه دارد.(

 بــا احتــرام عمیــق بــه ایتالــو کالوینو 
و آثارش که کلکســیونی بی نظیر از تکنیک و مهارت اســت.

ایستاده ، روبه زخم، در سرزمینی تلخ
در آخرین جلسه نقد کتاب حوزه هنری، منتقدان درباره اشعار تازه انتشاریافته زهرا گریزپا  سخن گفتند
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 کارگاه 

داستان ]۳۷[

که محسن  نزار قبانی در شعری ]

ترجمان 
رضوانی آن را به فارسی برگردانده 
ــزب ا... را  ــ ــت ح اســـت[ دبــیــرکــل وق
این چنین خطاب قرار داده است:

ای آن که نماز صبحت را در میدانی 
از مین ها می خوانی!/ از عرب های این روزگار توقعی 
جز حرف مفت نداشته باش/ توقعی جز نامه های 
عاشقانه./ به پشت سر نگاه نکن، سرورم! ای امام!/ 
زیرا پشت سر چیزی جز جهل و تاریکی نیست/ چیزی 
جز گِل و دود/ چیزی جز شهر کوتوله ها/ جایی که 
ثروتمند فقیر را قورت می دهد/ جایی که بزرگ کوچک 
را می بلعد/ جایی که نظامْ نظام را می خورد.// ای 
مسافر قدیمی که بر خارها و دردها قدم می گذاری!/ 

ای کسی که مثل ستاره می درخشی و مثل شمشیر 
گر تو نبودی، ما هنوز هم مشغول پرستیدن  می تابی!/ ا
گر تو نبودی، ما هنوز و آشکارا مشغول  بت ها بودیم/ ا
دودکردنِ حشیش رؤیاها بودیم./ اجازه بده شمشیر را 
در دستانت ببوسیم/ اجازه بده گردوغبار کفش هایت 
گر نیامده  را ـ ـبرای تبرک ــ جمع کنیم!/ ای سید پیشوا! ا
بودی/ ما دربرابر فرمانده عبری مانند گوسفند ذبح 
شده بودیم.// تاریخ روزی از روستایی کوچک درمیان 
روستاهای جنوب/ به نام »معرکه« یاد خواهد کرد/ 
روستایی که با سینه اش از شرافت زمین و کرامت 
عربی دفاع کرد/ درحالی که در اطراف آن قبیله هایی 
بزدل/ و امتی فروپاشیده بودند.// پرسش آغازین 
از دریای صیدا شروع می شود/ از دریای صیدا که 

اهل بیت ـ ـعلیهم السلام ــ هرشب از آن بیرون می آیند/ 
/ خنجر، گل، و  به سان درختان ترنج/ از دریای صور
آواز بیرون می آید/ و قهرمانان به پا می خیزند.// ای 
کو و نیشکر برق می زنی!/  ع تنبا شمشیری که میان مزار
ای توسنی که در بیابان خشم شیهه می کشی!/ مبادا 
حرفی از نامه های عرب ها را بخوانی!/ آن ها جنگشان 
شایعه است/ شمشیرشان چوبی/ عشقشان خیانت/ 
و وعده شان دروغ است./ مبادا حرفی از خطابه های 
عرب ها بشنوی!/ همه اش صرف و نحو و عرض اندام 
ادبی ا‎ست/ همه اش خواب های آشفته و ترانه های 
طرب انگیز است.// ای سرور من! ای سرور آزادگان!/ 
تنها تو باقی مانده ای/ در زمان سقوط و ویرانی/ در 
روزگار پسرفت انقلابی/ و پسرفت فکری/ و پسرفت 

قومی/ در روزگاری که دزدان و تاجران/ مشغول فرارند 
گهی شده اند.// تنها تو  و/ کلمات برای فروش و اجاره آ
باقی مانده ای/ که بر خارها و شیشه ها قدم بگذاری/ 
در روزگاری که برادران گرامی/ روی تخم هایشان مانند 
غ از جنگ فرار می کنند./  غ خوابیده اند/ و مانند مر مر
ای سرور من!/ در این شهرهای نمکی که طاعون و 
گرفته است/ در این شهرهای مرگ که  غبار آن ها را فرا
از باران می ترسند/ تنها تو باقی مانده ای/ تویی که 
هنوز در زندگی ما نخل ، انگور، و ماه می کاری/ تنها تو 
باقی مانده ای/ تنها تو/ تنها تو./ پس دروازه روزهای 

روشن را به روی ما باز کن!

منبــع: میــدان آزادی )بــا تلخیص(
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اوتس کارور همینگوی

محبوبه عظیم زاده

ــه نـــقـــد کــتــاب  ــس ــل ــیـــن ج ــومـ  صـــدوسـ

گزارش 
خبری

حوزه هنری خــراســان رضــوی به کتاب 
ــرا گــریــزپــا اخــتــصــاص  ــم« زهــ ــه زخــ ــ »روب

داشت، شاعر مشهدی که اولین اثرش 
به نام »استکانی کنار بعدازظهر« را، که 
گرچه طی  یک مجموعه غزل بود، در سال 87 منتشر کرد. ا
این سال ها برخی دیگر از اشعار او هم در چند گزیده شعر 
به چاپ رسید، دومین اثر مستقل گریزپا، بعد از وقفه ای 
طولانی، در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. »روبه زخم«، که متشکل 
از اشعار سپید اوست، در عصر هشتمین روز فصل پاییز، 
در حوزه هنری خراسان رضوی با حضور شاعرانی، از جمله 
عباس ساعی و مهدی آخرتی، نقد و بررسی شد. آنچه در 
ادامه آمده گزیده نقدهای این شاعران است بر مجموعه 

تازه گریزپا.

 zعباس ساعی

احساس مقدم بر عقل
کنون  »روبه زخم« از بهترین مجموعه هایی است که تا
در حوزه هنری نقدوبررسی شده، مجموعه موفقی از 
شعر در روزگار ما، که از خواندن آن لذت بردم. صحبتم 

بیشتر درباره زبان این مجموعه است.
یکی از بزرگ ترین دغدغه های یک شاعر سپیدسرا این 
است که شعر او به دام نثر نیفتد. معمولا، افرادی که با شعر 
سپید میانه ای ندارند این نوع شعر را به نثربودن متهم 
می کنند. در این کتاب اما شاهد این اتفاق نیستیم: 
شاعر با زبانی سلامت و شسته رفته شعر گفته است، 
نه اینکه به نوعی با کلمات بندبازی کرده باشد و مخاطب 
را فریب داده باشد. شاید تفاوت بارز شعر و نثر را باید در 
این بدانیم که مخاطبِ شعرْ قلب است و غیرشعرْ عقل؛ 
درواقع، نثر به نوعی می خواهد ما را اقناع کند، اما شعر 
می خواهد چیزی را به ما القا کند. در این مجموعه، 
عمدتا می بینیم که روی سخن شاعرْ با احساس است و 
با قلب، شاعر سعی می کند احساس را درگیر کند، نه عقل 
و منطق را. به همین اعتبار، آثار این مجموعه شعر است.

گر بخواهیم درباره دیگرجنبه های زبانی این اشعار  اما، ا
صحبت کنیم، فخامت زبان است که مهم و مشخص 
است، نه طنطنه زبان. درکنار این صحبت ها، باید اضافه 
کنم، به شکل مشخص در این مجموعه، قید بسیار کم 
گاهانه، از اینکه  گاهانه یا ناآ به کار رفته است؛ شاعر، آ
بخواهد با قید حرفش را بزند جلوگیری کرده، و ضمنا 

تعداد صفت ها نیز کم است.

-نقاشی چند مرتبه  گریزپا، همچنین، از تکنیک شعر
در اشعار خود استفاده کــرده است که قابل تحسین 
اســت؛ به عنوان مثال، وقتی شاعر می گوید: »جــاده 
سهم کوچک من بــود/ از بریدگی/ تا پرت...گاهی در 
خودم«، به نوعی، پرتگاه با این نقطه ها در ذهن آدم 

تجسم پیدا می کند.
اعتراض هایی که شکل فرهنگی به خود گرفته است

در اشــعــار او، همچنین، اعتراض هایی را می بینیم 
گرفته اســت. شاید یکی از  که شکل فرهنگی به خود 
ریشه های این ناملایمات برگردد به نابرابری حقوق زن ]و 
مرد[ در جامعه ما، نابرابری ای که وجود دارد و نمی توان 
آن را کتمان کرد؛ ریشه ها را نمی توان کتمان کرد. زن در 
جامعه ما حقوقش آن طورکه باید رعایت نشده؛ و یکی 

از دغدغه های بزرگ شاعر همین است. در 
تمام این اعتراض ها و نارضایتی ها، 
آن »زن« حضور دارد. هرچند شاعر 
خانم است و باید این گونه باشد، این 
زن بودن در آن بسیار پررنگ است. 
نکته دیــگــر ایـــن اســـت کــه در ایــن 
مجموعه زن بیشتر در هیبت مادر 
و بعد معشوقه ظاهر شــده است. 
بحث تمایز جنسیتی هم در این 
اشعار وجود دارد، نگاه مادرانه ای 
ج است و  که از عهده یک مرد خــار
این جنبه مادرانگی زن در مجموعه 

بسیار پررنگ است.

علاوه بر این نکات، برش های عالی و جذاب زیادی 
در اشعار وجود دارد. بیشتر واژه هایی که گریزپا به کار 
گرفته واژه های ذات است، واژه هایی که می توان آن ها 
 ـکه  را لمس کرد، تا شاعر مفاهیم و احساسات خود را ـ
ازجنس انتزاعیات است ــ با کمک آن ها معنا کند. او 
به نوعی از زبان استفاده کرده تا مفاهیم را حسی کند و 
گی ممتازی که نمونه های فراوان  عینیت ببخشد، ویژ

دارد.
گی های زبانی این مجموعه، برخلاف  یکی دیگر از ویژ
دیگر مجموعه ها، ایــن اســت که جمله های اسمی 
کمتری در آن دیده می شود و بیشتر فعلی اند؛ اتفاقی 
که باعث تحرک زبان می شود و مجموعه را پویا می کند. 
که در انحصار شاعر اســت کشف های  چشم هایی 

بسیاری را ایجاد کرده است.
ع بندی های اشعار هم کاملا طبیعی  مصر
است. برخی شاعران این دریافت هنری 
ع هــا بــایــد کجا تمام  را نــدارنــد کــه مــصــر
ــی ای هم نیست  شــود. امر آمــوزش دادن
ــادی، بـــه تجربه  ــدزیـ ــاحـ ــاق؛ تـ ــفـ ایـــن اتـ
شاعرانه و زندگی کردن با شعر و ـ ـبیشتر 
از همه ــ به جنم شعری بستگی دارد، و 
درواقــع به همان موهبت خــدادادی در 
ع بندی  لحظه های ناب سرایش. مصر
در ایــن اشعار اصــا آزاردهــنــده نیست و 
 کاملا طبیعی و دور از تصنع اتفاق افتاده 

است.

 zمهدی آخرتی

درون نگری و برون نگری از گذرگاه اشعار عاشقانه
ــای مـــجـــازی  ــضـ ــارت مـــی خـــواهـــد در عـــصـــر فـ ــســ جــ
کتاب چاپ کردن! »روبه زخم« مجموعه خوبی است. 
اشعار خانم گریزپا از قدیم یک لحن صمیمی داشت ـ ـاین 
را بدانیم البته که لحن صمیمی با زبان ساده متفاوت 
است و نباید این دو را یکی بگیریم. زبانش هم ساده است 
نسبتا، اما لحن صمیمی به آهنگ برمی گردد و به کلمات 
و نوع استفاده از کلمات. این لحن صمیمی مزایایی 
هم دارد: انتقال عاطفه در لحن صمیمی به مراتب 
 بیشتر اســت. عاطفه از هر دستی، رقت قلب، خشم، 

کینه و ... .
تصاویری که ـ ـبه ویژه ــ به واسطه مجاز و تشبیه در اشعار 
ساخته شده است تصاویر خوبی است که نشان می دهد 
شاعرْ شاعر پخته ای است. هرچند بخش زیادی از این 
اشعار متعلق به سال های گذشته است، به هر حال ما 

کتاب را نقد می کنیم.
همچنین، این اشعار را ازمنظر موسیقایی می توان 
بررسی کرد. بااینکه شعر سپید نیست و تقریبا بینابین 
شعر سپید و موج نوست، ازمنظر موسیقایی و فرم، غنی 
است. بااینکه از موسیقی بیرونی و کناری خیلی بهره 
نمی برد ـ ـموسیقی بیرونی که طبیعتا در شعر موج نو 
استفاده نمی شودــ ازمنظر موسیقی معنوی، کتابْ کتاب 
کم ایرادی است. دایره لغات شاعر محدود نبوده. این 

خودش یک نکته مثبت است.
مضامین عاشقانه عریان نیست، سانتیمانتال نیست؛ 
یعنی زهرا گریزپا به مفهوم عاشقانه این گونه نگاه نکرده 
کثرا، از درگاه  است که یک عاشقی صرف را بیان کند؛ ا
مفاهیم عاشقانه یا به درون نگری رسیده یا به مفاهیم 
اجتماعی. معمولا، وقتی تصاویر عاشقانه زیاد است و 
اشعار به طرف عاشقی صرف می رود، خیلی سانتیمانتال 
می شود و تک بعدی. در این مجموعه اما اشعار عاشقانه 
به سمت و سوی دیگر مــی رود. تأویل ها و معناهای 
متعدد یا همان دایره تأویل گسترده هم یکی دیگر از 

نقاط قوت کتاب است.
یک نکته فقط وجود دارد که البته درباره این کتاب و 
این اثر نیست و درباره همه ما بچه هایی که این سال ها 
 ـیک عده  شعر آزاد کار کرده ایم تقریبا مصداق داشته ـ
کم کم از آن داستان بیرون آمدیم و یک عده نه. شعر 
خانم گریزپا، مثل شعر خیلی از ما، تحت تأثیر شعر ترجمه 
است، چیزی که از شمس لنگرودی شروع می شود، رضا 
بروسان در نسل قبل از ما آن را ادامه می دهد و بعد هم 

به وسیله شاعران دیگر ادامه پیدا می کند.
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»ای آن که نماز صبحت را در میدانی از مین ها می خوانی!«
شعری که نزار قبانی برای سید حسن نصرا... سرود

گروه فرهنگ و ادبیات | در روزهای گذشته، 

تعدادی از مجلات خواندنی و پرمخاطب 
فرهنگی‌هنری کشور شماره‌ای جدید 

عرضه کردند که آن‌ها را مرور می‌کنیم.

 zیادی از علامه محمد قزوینی

صد‌و‌شصت‌و‌سومین شماره مجله »بخارا« 
به یاد‌ علامه محمد قزوینی و با تصویری از 

او روی جلد منتشر شد.
مــحــمــد قــزویــنــی )۱۱فــــــروردیــــــن۱۲۵۶- 
ــرداد۱۳۲۸( ادیـــب، مصحح، مترجم  ــ ۶خـ
و از پــژوهــشــگــران بــنــام تــاریــخ و فرهنگ 
ایـــران اســت کــه آثـــاری همچون تصحیح 
»چهارمقاله« نظامی‌عروضی سمرقندی و 
»تاریخ جهانگشا«ی عطاملک جوینی از او 

به یادگار مانده است.
ــارا« را  ــ ــ ــخ ــ ــ ــن شــــمــــاره »ب ــ ــ ــه‌ ای ــالـ ــقـ ــرمـ  سـ
ــنـــوان  نـــــصـــــرا... پــــــورجــــــوادی، ذیـــــل عـ
 »اصفهان بی زاینده‌رود می‌میرد« نوشته

 است. »چرا نام مادها و هخامنشیان در 
ــت؟«  اوســتــا و مــتــون پهلوی نــیــامــده اس
(، »آذربایجان آذرگُشنَسب،  )ژالــه آمــوزگــار
ــوری( »پرتو  قطران، شاهنامه« )حسن ان
قرآن در کلمات سعدی« )سیدمصطفی 
ــت بیت  مــحــقــق‌دامــاد( و »مــعــنــای درسـ
نخست شاهنامه چیست؟« )سجاد آیدنلو( 

از دیگرمطالب این شماره است.
»بخارا«ی صد‌و‌شصت‌و‌سوم در ۵۲۳صفحه 
و به بهای ۲۵۰هزار تومان منتشر شده است.

 z»پرونده‌ای ویژه درباره برنامه »گل‌ها

شماره۱۴۲ فصلنامه »نگاه نو« با آثاری از 

مــاریــو بــارگــاس یــوســا، مصطفی ملکیان، 
آبتین گلکار، جلال سرافراز، ناتالیا تالستایا 

و... منتشر شد.
ــی ایــــــن شــــمــــاره بــا  ــ ــل ــ ــوی اص ــ ــت‌وگ ــ ــف ــ گ
فرهاد‌فخرالدینی، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز 

و رهبر ارکستر، است.
این مجله در »بخش ویژه« نیز به برنامه 
»گــل‌هــا« یــک برنامه‌ موسیقی ایــرانــی که 
به‌مدت ۲۳سال، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷، از رادیو 

ملی ایران پخش می‌شد، پرداخته است.
در بخش »نقدونظر« مطالبی بــا عنوان 
»ترامپیسم: سنگی بر آبگینه دموکراسی« 
ــاداره:  ک )مصطفی ملکیان(، »اسماعیل 
 ) ــبــانــی« )عــلــیــرضــا آبــیــز ــی آل ــ وجــــدان ادب
ــا حــکــایــت  و »نـــفـــی نـــظـــام بــــــــرده‌داری بـ
ــرعــطــا جـــولایـــی( آمـــده ــــی تــنــهــا« )امــی  زن

 است.
مقاله، شعر و داستان و کتاب،‌ و کاریکاتور از 

دیگربخش‌های این شماره هستند.
صد‌و‌چهل‌و‌دومین شماره »نگاه نــو« در 

۲۶۰صفحه و به بهای ۲۰۰هزار تومان منتشر 
شده است.

 zگفت‌وگوهایی با چند مترجم

ــاره فــصــلــنــامــه  ــمـ هــشــتــاد‌وشــشــمــیــن شـ
»مترجم« که در مشهد منتشر می‌شود با 
تصویری از مراد فرهادپور بر جلد  چاپ شد.
این شماره با مقاله‌ای از علی خزاعی‌فر، 
سردبیر و مدیرمسئول این نشریه، با عنوان 
)۲(؛ تحلیلی بر دیدگاه  »ترجمه یعنی تفسیر

گادامر درباره ترجمه« آغاز می‌شود.
مراد فرهادپور، حسن افشار و احد علیقلیان 
سه مترجمی هستند که گفت‌وگو با آن‌ها 
به‌ترتیب زیر تیترهای »درباره نسبت میان 
تفکر و ترجمه«، »گاهی برای رفع خستگی 
ترجمه می‌کنم« و »ترجمه آثــار کلاسیک 

ادبی« در این شماره منتشر شده است.
در بخش »نقد ترجمه« نیز دو مطلب با 
ک موفقیت ترجمه ادبی ارزش  عناوین »ملا
( و  زیباشناختی آن است« )علی خزاعی‌فر

»یک فنجان قهوه با افلاطون« )رحمان 
افشاری( آمده است.

»از اشتفان سوایگ« )محمود حــدادی( 
»ترجمه، عرصه تقابل زبــان‌هــا« )سمیه 
دل‌زنـــده‌رودی(، »ترجمه ادبی به روایت 
ــی« )پـــل هـــانـــد( و »هــنــر  ــ مــتــرجــمــان ادبـ
واژه‌گــزیــنــی ســـروش حبیبی در ترجمه 
جنگ‌و‌صلح« )احمد آفتابی‌ثانی( مطالبی 
است که ذیل بخش »ترجمه ادبــی« این 

مجله آمده است.
»تاریخ ترجمه«، »آموزش ترجمه و ویرایش«، 
»گنجینه زبــان فــارســی« و »اخــبــار و طنز« 

دیگربخش‌های این شماره‌ است.
ــاره فــصــلــنــامــه  ــمـ هــشــتــاد‌و‌شــشــمــیــن شـ
»مترجم« به بهای ۱۰۰هــزار تومان عرضه 

شده است. 

 zفرهاد، صدای سینمای ایران

پرونده چهل‌‌وسومین شماره مجله »فیلم 
امــروز« به ترانه‌خوانی در سینمای ایران 

اختصاص دارد و به همین مناسبت طرحی 
از فرهاد مهراد، خواننده فقید، نیز روی جلد 

این شماره آمده است.
در پــرونــده ایــن شماره مطالب متنوعی 
ــای  آمــده اســت که از آن جمله‌اند »آوازه
خــواب‌وبــیــداری )به‌مناسبت روز ملی 
سینما(«، »از سپهر صدا تا خاموشی رؤیا: 
خواننده و ترانه در چند دهه اول«، »از نماد 
ابتذال تا کمک به ارتقای سینما: ترانه در 
روایت فیلم‌ها« و »رازی فراموش‌شده به‌نام 
ماندگاری: نگاهی به ترانه در تیتراژ چند 

سریال پرطرف‌دار«.
در بخش »نقد فیلم« این شماره ماهنامه 
آثــاری همچون »ساعت ۶ صبح«، »خانه 
شیشه‌ای«، »ملاقات با جادوگر« و »سگ 
سیاه« نقد و بررسی شده‌اند. بررسی تطبیقی 
سه اقتباس سینمایی از رمــان »مرشد و 
مارگریتا«، مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین 
کف، نیز در همین بخش  اثر میخائیل بولگا

آمده است.
»سلاح‌های آخته: خشونت در سینمای 
ایران« عنوان پرونده دیگری است که در 

این شماره مندرج  است.
ــردان  ــارگ کــشــیــن، ک ــای مــایــکــل لا ــرف‌ه ح
ــا« )۲۰۲۳(، در  ــت ــری فــیــلــم »مـــرشـــد و مــارگ
ــو« آمـــده اســـت. »تــاریــخ  ــفــت‌وگ بــخــش »گ
سینما«، »کتاب«، »نوستالژی« و »خاطره و 
درگذشتگان« هم از دیگربخش‌های این 

مجله سینمایی هستند.
ــروز« در  ــ ــ شـــمـــاره چــهــل‌وســوم »فــیــلــم ام
۱۳۲صفحه و به بهای ۲۰۰هزار تومان منتشر 

شده است.

مرور شماره‌های تازه چند مجله فرهنگی‌هنری

ضیافت موسیقی و ادبیات


